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مقدمه

اى متـأثر ازتفکـرات   حقوق همانند سایر علوم انسانى بـه گونـه  

ــفى اســت ــم . فلس ــاى ازاندیشــه) Pragmatism(پراگماتیس ه

نوظهور فلسفى است که در علوم انسانى ازجمله حقوق اثرگذار 

بـه مـوازات گسـترش    .بوده و  آثارى را به دنبال داشـته اسـت  

هایى نیز در شه پراگماتیستى در غرب و جهاناسلام، پرسشاندی

حقیقت پراگماتیسم چیست؟ چـه  :این زمینه مطرح شده است

انـد؟ آثـار و   افرادى در ایجاد وتوسعه این اندیشه نقـش داشـته  

اند؟پیامدهاىپراگماتیسم در حقوق کدام

ــه         ــر پای ــم ب ــین پراگماتیس ــژوهش حاضــر، تبی ــام پ اهتم

ــل ــگفتارعمـ ــاحبگرایـ ــدها و  ان صـ ــى پیامـ ــام و بررسـ نـ

.هاىفراروى آن استچالش

خاستگاه و ماهیت پراگماتیسم

پراگماتیسم که خاستگاه غربى دارد، در فارسى به فلسفهاصالت 

گرایــى و مصــلحت گرایــى و ســودمندىبرگردان عمــل، عمــل

فلسفه پراگماتیستى، در آستانه سدهبیستم مـیلادى،  . شودمى

نخستین بار در آمریکا مطرح شد و بهسرعت گسترش یافت، و 

دانـان  وقحق ـ. امروزه در اروپا و غرب هوادارانبسیار جـدى دارد 

هاىشاخص فلسفه و دانش حقوق در توسـعه  برجسته و چهره

ویلیـام  اغلـب نویسـندگان   . انـد این اندیشـهایفاى نقـش کـرده   

ــز ــ1842(جیم ــذار و  ) م1910ـ ــایى را بنیانگ ــوف آمریک فیلس

پـرس در صورتى که . دانندمبتکرپراگماتیسم مى
1

تـر از  پـیش  

ــال  ــم را در    1878اودر سـ ــطلاح پراگماتیسـ ــیلادى اصـ مـ

 جیمــزکــه چنــان. فلســفهمطرح و اصــول آن را تبیــین کــرد

مطرح شد، حدود بیست  پرساین اندیشه که توسط «:گویدمى

اى در سـالمورد غفلـت قـرار گرفـت تـا اینکـه مـن در خطابــه       

در دانشـــگاه کالیفرنیـــا در  هاویســـنبرابراتحادیـــه فلســـفى 

ــال ــاربرد آن را   1898س ــیدم، و ک ــیش کش ــددا آن را پ م مج

ین اندیشه نفوذ پیدا کرد و امروزه نشـریات فلسـفى   ا. نشاندادم

».بخشدرازینت مى
2

» هاى کهناندیشهاى از شیوهنامى است براى پاره«پراگماتیسم 

ها و تصورهابه آثار و نتایج که در آن به جاى بحث درباره آرمان

.گیـرد هـا قرارمـى  شـود و معیـار ارزش  کردارها توجه مـى 
3
در  

اى زمانىشایسته بررسى است که یهفلسفه پراگماتیسم هر قض

داراى اثر عملى باشد و اگرتأثیرى در زندگى بشر نداشته باشد، 

رونـد  گرایان تا آنجا پیش مىعمل. بحث درباره آن بیهودهاست

.شمارندکه تجربه و ثمرهعملى را ملاك حق و باطل مى
4

اند کـه فلسـفه مابعدالطبیعـه،اغلب نـوع     ها مدعىپراگماتیست

، »مـاده «، »خـدا «در این نگرش. کندقیق را دنبال مىبدوى تح

گشا هسـتند، وقتـى   هاىمشکلنام» نیرو«و » مطلق«، »عقل«

گیرد، و این مرحلـه پایـان تحقیـق    انسان به آنها برسد، آراممى

اما در رویکـرد پراگماتیسـتى ایـن مرحلـه     .مابعدالطبیعى است

را بـا  شـود، بایـد ارزش عملـى هـر واژه     هرگز نهایى تلقّىنمى

هـا بـه ابزارهـا تبـدیل     پـس نگـرش  . محک تجربهارزیابى کـرد 

.بخش باشدشود، نهپاسخى که آراممى

ــا         ــت، بـ ــدى نیسـ ــده جدیـ ــا پدیـ ــم ماهیتـ پراگماتیسـ

بـا اصـالت تسـمیه    . هاى کهـن فلسـفى همسوسـت   اغلبگرایش

گرایى به علتتأکیدش بهدلیل توجه آن به امور خاص، با منفعت

هـاى  حلگرایى به جهتتحقیر راهبا مثبت هاى عملى، وبر جنبه

وجه اشتراك . لفظى و تجریدهاى مابعدالطبیعى،هماهنگ است

رویکردهایى که در . همه این رویکردها،ضدتعقلى بودن آنهاست

برابرخردگرایى به مثابه یک شـیوه پراگماتیسـتى کـاملاً فعـال     

که تابند،بلاین رویکردها عقاید جزمى خاص را برنمى. قراردارند

ــژه ــدروش وی ــود را دارن .اى خ
5
ــین، تفاوتاصــلى    ــن تبی ــا ای ب

از نظـر  .گـردد خردگرایى و پراگماتیسم بـه خـوبى آشـکار مـى    

خردگرایى، واقعیت حاضر، جاودانه و کامل است؛اما در رویکرد 

.پراگماتیستى، واقعیـت ناتمـام و در حالسـاخته شـدن اسـت     
6
 

ویلیام ند رویش و گسترش این اندیشهمرهون تلاش افرادى مان

.و دیگران است روسکوپاند، هومز،جان دیویى، جیمز

ویلیام جیمز

تـراز او  داند که پیشاى مىخود را احیاگر اندیشه ویلیام جیمز

مطرح کرده بود، امـا اغلـب نویسـندگان وى رابنیانگـذار      پرس

او به خدا، معنویتو ماندگارى روح . کنندپراگماتیسم معرفى مى

گـرا بـود کـه    ، لکـن در عمـل، چنانتجربـه   انسان اعتقاد داشت

.پنداشتگرایى در اندیشهمعاصر مىخردگرایى را مانع تجربه

گرایىرادیکـال به آموزه فلسفى کـه خـود آن را تجربـه    جیمز
7
 

اى کهمشـتمل بـر   کنـد؛ آمـوزه  منـدى مـى  نامد، ابراز علاقهمى

و ) گـزاره واقعیتـى  (واقـع فرض موضوعه، سپس بیـان یـک  یک

فرض موضوعه ایـن  . یافتهاستگیرى تعمیمنتیجه سرانجام یک

پذیر دارند، قابل بحـث  است که تنها چیزهایى کهماهیت تجربه

نیـز هماننـد خـود    ) متصله و منفصله(به واقعروابط . اندفلسفى

یافته یعنى اینکه اجزاى تجربه نتیجه تعمیم. انداشیا موادتجربى

که خودشـاناجزایى  اند بهوسیله روابطى در کنار هم قرار گرفته

گـاه  خلاصـه اینکـه جهـان مـدرك بـه هیچتکیـه      . انداز تجربه

اى نیاز ندارد،بلکه خود داراى خارجى ماوراء تجربىِ پیونددهنده

.ساختارى پیوسته است
8
، عالَم یـک تحریـر   ویلیامجیمزاز نظر  
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کند،ناتمام است، و به تدریج رشدمى
9
روح فقط مجموع حیات  

گونــه کــه اشــیاى خــارجى مجمــوع ذهنــى بشــر اســت،همان

.هاستپدیده
10

حقیقت در پندار جیمز

حقیقت و کـذب همانـا مطابقـت وعـدم     «در اصل این ادعا که 

اختلاف . نظردارندهمگان اتفاق» مطابقت یک چیز با واقع است

خردگرایــان و .اســت» تطــابق«و » واقعیــت«در تبیــین دقیــق 

امـا  . داننـد شده مىها با درك این تطابق کار راتمامآلیستایده

ــن بســندهنمى پراگماتیســت ــه ای ــا ب کننــد، بلکــه پرســش ه

به فـرض کـه یـک تصـور یـا      :سازندشان را مطرح مىهمیشگى

اى در زنـدگى  عقیده حقیقـت داشـته باشـد، چهتـأثیر عملـى     

شخص دارد؟ حقیقت چگونهتحقق مـى یابـد؟ خلاصـه اینکـه     

ارزش نقدى حقیقت ازلحاظ تجربى چیست؟

انـد کـه قابلجـذب،    تصوراتى حقیقى ویلیام جیمزده به عقی     

حقیقت یک تصور ذاتىایستا نیست، بلکه . اندتصدیق و تحقیق

بـر اثـر   . دهـد یک فرایند اسـت کـه بـراى یـک تصـور رخمـى      

.شـود رخدادهاست کـه تصـور حقیقىمـى   
11
بـه بیـان دیگـر،     

حقیقت در نزد ما صرفا نامىبراى فراگردهـاى تصـدیق اسـت،    

هـایى بـراى دیگـر    نـام ... سلامت،قدرت، ثروت وگونه که همان

فراگردهاى مربوطبه زندگى و نیازهاى آن هستند و همه اینهـا  

.شونددر جریانتجربه ساخته مى
12

اى از بـا طـرح فلسـفه پراگماتیسـم، در واقـع تعریفتـازه       جیمز

هـا و  اى از خوبىحقیقت ارائه داد و مدعى شد که حقیقتچهره

اى حقیقـت دارد کـه   قضیه.ها در اندیشه انسان استسودمندى

یـا حقیقـت   . از نظر انسان سودمند و داراىفایده عملـى باشـد  

ه آن بـه  سازد، تـا بـه وسـیل   عبارت از معنایى است کهذهن مى

 هیـوم ایـن مـدعا را در سـخنان    . نتایج عملى بهترى دسـتیابد 

هاى انسـان  یابى کرد،آنجا که عقل را خادم رغبتتوان ریشهمى

ــى ــر    م ــى آن منحص ــه عمل ــه جنب ــمعرفت را ب ــد و ارزش نام

.کنندمى
13

اگـر  : گونه تفسـیرکرد را این ویلیام جیمز، فلسفه مورتون وایت

اى ما را براى زیستن بهتر یارى کنـد، لازماسـت بـه آن    عقیده

معتقد شویم، و آن را حقیقت پنداریم، پسبجاسـت اگـر گفتـه    

.شود حقیقت آن است که سودمندباشد
14

تعریف متداول جیمز 

گونه اصـلاح کـرد   حقیقت را که مطابقتفکر با واقع است، بدین

در عمــل باشــد و انســان را در نیــل بــه  کــه ایــن مطابقتبایــد

.هایش بهتریارى کندخواسته
15

. ترتیب، ملاك تشـخیص حـق و باطـل، ثمـر عملىاسـت     بدین

. وگو درباره امورى مؤثر است که در زندگى اثرعملى دارندگفت

هـاى بشـر وبهبـود زنـدگى او     اى که براى رفع نیازمندىقاعده

د، در زمـره امـور   بارباش ـسودمند باشد، حق است و اگـر زیـان  

اند، هیچ ملاك مطلـق و  پس، همه حقایق نسبى واضافى. باطل

.ثابتى در این زمینه وجودندارد
16
اى از چون حقیقت در شبکه 

.کندهاىنامتناهى و متکى به هم رشد مىتجربه
17

ایـن عینـا    

پاپنى. هماندرك پراگماتیستى است
18

رهبر پراگماتیسمایتالیا  

براى نقش خلّاق وخداگونه انسان  به سبب افقى که این مفهوم

.گنجدگشاید، از شادى در خود نمىمى

رسد و مصلحت در نهایت به عینیت حقیقت و مصلحتمى جیمز

حقیقت اگرخلاصه شود، مصلحتى : کندرا به منفعت تفسیر مى

گونه که حقمصـلحتى اسـت در جهـت    است در تفکر ما؛ همان

.کردار ما
19

یق اعتقاد خوبى حقیقت نام چیزىاست که در طر 

.شودآن ثابت مى
20

پیامد این طرز تفکـر اعتبـارى پنداشـتن حقـوق اسـت کهبـه       

در نگرشپوزیتیویسـتى،  . پیدایش پوزیتیویسم حقوقى انجامیـد 

حق یا برخاستهاز اراده مردم است . حقوق خاستگاه ارادى دارد

شـود یـا تـابع    که اصطلاحا مکتب تحققى اجتماعىنامیده مى

لازمـه  . کـه مکتـب تحققىـدولتى نـام دارد    اراده دولت اسـت  

اعتبارى محض پنداشتن حقوقپذیرش نسبیت مطلق در بایدها 

در صورتى که حقوق اعتبارى محـض  .و نبایدهاى حقوقى است

.الامرى داردنیست، بلکه ریشه درحقایق عینى و نفس

)م1952ـ1859(جان دیویى 

جــان هــاى شــاخص و مطــرح در ایــن زمینــه،     از چهــره

ــویى ــد از  فدیـ ــت؛ هرچنـ ــایى اسـ ــر آمریکـ ــوف معاصـ یلسـ

در آغـاز پیـرو   . رودگرایـى بـه شـمار نمـى    گذارانمصلحتبنیان

ــفه ــلفلس ــار     هگ ــیفته افک ــدریج ش ــه ت ــا ب ــود، ام ــزب  جیم

بـا وجـود ایـن،    . گردیـد » اصـالت فایـده  «و » شناسىروان«در

شـود،  به وضوح دیدهمى دیویىهاى در نوشته هگلنفوذفلسفه 

در بعضى از امـور  جیمزلاف سلیقه وى با و همین امر باعث اخت

پنداشـت، در  آزادى را ارزشنهایى مى جیمزمثلاً . گردیده است

.نظم را برتر ازآزادى اعلام کرد دیویىحالى که 

او . جنبه عقلىبخشید جیمزبه اعتقادات  دیویىهاى نوشته     

تواندمنبع منحصر بـه  ، تأکید کرد که تجربه نمىجیمزبرخلاف 

خت باشد، بلکه عقل و احساسهردو سرچشمه و محرك فرد شنا

.فعالیت انسان است
21

اى از کارهـا بـر اسـاس عـادت و     دسـته 

اى از کارها نتیجه تأمل و کاوش عقل شود وپارهغریزه انجام مى

دراین موارد، وظیفه منطق است که راه به دست . در امور است
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ن آوردنبهتــرین نتیجــه را در شــرایط ممکــن بــه انســان نشــا 

.دهد
22

ابـزار تشـخیص و نیـل    ) صغرا و کبـرا (قضایاى منطقى 

ــدبهنتیجــه ــى نیســت، انســان   . ان یعنــى تصــورات بشــر قطع

کنـد و مـؤثرترین آنهـا را بـراى     همیشهتصوراتش را تجربه مى

بنابراین، ملاك اعتبار حقیقت یکفکر . گزیندرفعنیازهایش برمى

.تجربه است
23

ى و راابزارگرای ـدیـویى  به همین جهت فلسـفه   

.اندابزارى نامیده
24

. شـود حاکمیت این قاعده در جریان دعوا به خـوبى آشـکارمى  

اى مطرح سـازد کهبـر مبنـاى    کوشد دعوا را به گونهوکیل مى

در حالى کـه  . اصول حقوقى، موکلش را صاحب حق جلوهدهد

نخسـتین  جان دیـویى  اندیشد که به نظردادرس به نتایجى مى

.استآنها انطباق دعوا با قانون 

ــان         ــت از انسـ ــه حمایـ ــود بـ ــایى خـ ــل نهـ او در تحلیـ

هـاى آن  هـدف نهـایى اجتمـاع و سـازمان    : گویـد پرداخته،مى

ــرد« ــا    »ف ــد ب ــان بتوان ــه انس ــت ک ــن فرص ــأمین ای ــت و ت اس

.هاىخود نیازهایش را تأمین کندکوشش
25

اى است کـه بـا گسترشـتوانایى    ، جامعهدیویىجامعه موردنظر 

اى چنین جامعـه .براى افراد فراهم سازدفردى، حداکثر رشد را 

اگرچه بر مفهوم رشد نامحدود و گوناگوناعضایش استوار است، 

خود نامحدود نیست؛ مستلزمنهادهایى است که زمینـه آزادى  

بیان، تحمـل نظرهاىگونـاگون و مشـارکت افـراد را در ایجـاد      

هــا فــراهم کننــده زنــدگى مشــترك انســانهــاىتنظیمارزش

.سازندمى
26

داران مهـم  به لحاظ تأثیر و فراگیر بودن نگاهش ازطرف یىدیو

هاى آزمایشگاهى پرس و اوکشش. رودپراگماتیسم به شمار مى

او با این شعار کـه  . را وحدت بخشید جیمزشناختىعلایق روان

ــه حــل    ــل مســائل فیلســوفان، بلک ــه ح رســالت اصــلىوى ن

ــرى مسائلانســان ــام فک ــت، نظ ــورد هاس مســائل «اش را در م

شـیلر ایـن اندیشـه را   . به کار بسـت »هاانانس
27
انگلیسـى بـه    

ایــن . تبیــین کــرد» اصــالت بشــریت«صورتخاصـى بــا عنــوان  

ــه    ــن گفت ــه ای ــبیه ب ــطایى نظرش ــاگوراس سوفس ــت  پروت اس

 شـیلر بـه نظـر   » .انسان میزان همـه امـور اسـت   «: گفتکهمى

ــته    ــان و خواس ــتقل از انس ــه و مس ــامرى بنفس ــایش هیچ ه

ا تابع نیازهـاى انسـان اسـت و بـا     حقیقت مطلق. حقیقىنیست

ــى  ــاخته م ــا شــود آنچــه انســان تجربهبشــر س ــى«ه و » واقع

نامنـد بـر اثـر بسـط و گسـترش معرفـت انسـانى        مى»مطلق«

.آیدپدیدمى
28

در این نگرش، حفظ هماهنگى و کلیت قواعـد حقوقـدر عـین    

اى اسـتبراى هـدایت   ضرورت هدف نهایى نیست، بلکه وسـیله 

رود؛ در در هـر دعـوا بهشـمار مـى     گیـرى فکر و عامل تصـمیم 

.هاىقواعد حقوقى استصورتى که کلیت یکى از ویژگى

)1935ـ1841(هومز 

هومزدر گسترش رویکرد پراگماتیستى، 
29
بر ایـن نکتهتأکیـد    

گـاه منطقـى نبـوده، اینزنـدگى     زندگى حقـوق هـیچ  «کرد که 

معتقد اسـت کـه   دیویىاو برخلاف » همیشه تجربى بوده است

تنها بر منطق اسـتوار نیسـت،بلکه افکـار عمـومى،     نظام حقوق 

گیرى حقوق هـر جامعـه   عرف و حتى آراء خام قضایى درشکل

حقوقىمنطقى و پیشـرفته اسـت کـه قواعـد آن     . اثرگذار است

تـرین  مهم. براى رسیدن به هدفویژه خود مناسب و مفید باشد

وصف قاعدهحقوقى این است که پاسخگوى نیازهـا و احسـاس   

درعین . ، از پیروان حقوق تحققى استهومز. باشدفعلىجامعه 

داند، تجلىاصلى آن را اینکه حقوق را مظهر زندگى اخلاقى مى

هیچتردیـد اعتقـاد   من بى«: گویدبیند و مىدر آراء محاکم مى

کننـد و بایـدنیز چنـین    دارم که دادرسـان ایجـاد حقـوق مـى    

».کنند
30

بینـى  در هر حال او معتقـد اسـت بـراى امکـانپیش     

تصمیم دادگاه، توجه به آراء پیشین، اوضاع واحـوال سیاسـى ـ    

شناسىقضایى دادرس ضرورت اقتصادى حاکم بر جامعه و روان

تواند به تمام واقع فقط با این نگرش یکمشاور حقوقى مى. دارد

گرایى قضـایى نـام   ، واقعهومزبه همینجهت، نظریه . دست یابد

.گرفته است

به » قاعدهسابقه«برابر ارزش و احترام بر همین مبنا او، در      

خوانـد،  خیزد، و حقوق آمریکا را زندانىگذشته مىمبارزه برمى

چون به گفته وى . کوشد حقوق را از بند گذشته رهاسازدو مى

شـود، و  اعتبار رأى باید بیشتر به آثارى کهبـر آن مترتـب مـى   

کند،بسـتگى داشـته باشـد، تـا بـه آراء      مصالحى که رعایت مى

دانان کنونى، مطالعـه حقـوق   ممکن استبراى حقوق. ذشتگانگ

در بررسى مدارکتاریخى و نوشته پیشینیان خلاصه شود، ولـى  

.انسان آیندهانسان آمار و اقتصاد است
31

)1964ـ1870(روسکو پاند 

او درابتـدا  . استاد آمریکایى از پیـروان پراگماتیسـم اسـت    پاند

اتریشى،معتقد بود کـه  شناس جامعه ارلیکتحت تأثیر اندیشه 

. ها و قوانیناست، تفاوت بسیار داردحقوق زنده با آنچه در کتاب

ممتـاز  » شناسى حقوقىجامعه«اما بعدها نظریه ویژه خود را از

گـذارى  را پایـه » شناسىحقوقمبتنى بر جامعه«و علم . ساخت

کرد، در اینرویکرد، حقوق به معناى مرسـوم آن یعنـى قواعـد    

وگوســت و از علــوم اجتمــاعى بــراى نون گفــتآوردر کــاالــزام

ــوذ      ــونگى نفـ ــد حقـــوق و چگـ ــاندادن تحـــول قواعـ نشـ
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امـــا در . شـــودهاىاجتمـــاعى در آن اســـتفاده مـــىپدیـــده

سرچشمه و بنیان قواعد حقوق جامعـه  » شناسىحقوقجامعه«

بنـابراین، دانـش   . هاى انسانى سـازنده آن هسـتند  است، وگروه

ه درصـــدد کشـــف و مزبـــورچهره توصـــیفى دارد، و همـــوار

. احرازقواعــدى اســت کــه خــود بــه خــود ایجــاد شــده اســت 

اى از براىپیشــگیرى از همــین اخــتلاط اســت کــه پــاره     

.اندنامیده» مبتنى بر وظیفه«نویسندگان،نظریه او را 

بر این اصل استوار اسـت کـه درك مفهومیـک     پاندنظریه      

ایـن   حقـوقنیز از . چیز تابع شناخت وظیفه و کارکرد آن اسـت 

کند؛ پس شناخت حقوق تابعشـناخت اهـداف   اصل پیروى مى

اى از ، حقـوقفقط مجموعـه  پانـد در نظـر  . آن در هر عصر است

آور نیســت، بلکــه نظامىاســت کــه در آن منــافع قواعــد الــزام

ها با یابند؛ نظامى کهدر آن حداکثر خواستهمتعارض تعادل مى

قوق جمع هدف اصلى ح. شودترین برخورد ممکن فراهممىکم

. هاى گوناگون و متعارض اسـت کردن و همگام ساختنمصلحت

دانـان  وظیفه علـم حقـوق و حقـوق   » مهندسىاجتماعى«این 

هـاى هـر اجتمـاع    است که براساس آن باید، با توجه به ویژگى

هاى حاکم بر آن، معین شود که چه منـافعى بایدفـداى   وآرمان

ــن کــار دشــوار تنهــا نمــى . مصــالح دیگــر شــود توانبــه در ای

.اند، قناعت کردهایى که گذشتگان اندیشیدهحلراه

توانـد پاسـخگوىتمام   ، دسـتگاه قضـایى نمـى   پانددر نظر      

بنـابراین،  .هاى ناشى از زنـدگى ماشـینى امـروز باشـد    دشوارى

حقوق وظیفه دارد که به اعماق شیوه دادرسـىنفوذ کنـد و از   

ل نمانـد؛  شناسى قضـایى، منـافع و مصـالحاجتماعى غاف ـ   روان

چراکه همین عوامل اجتماعىاست که باعث تحول و دگرگونى 

تواند نظـام حقـوقى را   شود، وغفلت از آنها مىقواعد حقوق مى

اواعتقاد دارد که تحلیل و ارزیابى همـین عوامـل   . ناپایدار سازد

.اجتماعىکلید شناسایى ماهیت حقوق است
32

اهداف و مراحل تاریخ حقوق در نظر پاند     

ــد ــاور     پان ــراین ب ــود، ب ــتى خ ــرب پراگماتیس ــه مش در دنبال

ورزد که براى شناسایى ماهیت حقوق بایـد بـه هـدف    اصرارمى

او در تاریخ حقوق پـنج مرحلـه را بـراى تحولقواعـد     . آنپى برد

کنـد تـا هـدف حقـوق رادر هـر      حقوق شناسایى و تلاش مـى 

هـاىحقوقى و  مرحله، ممتـاز سـازد و آن را بـا تـاریخ اندیشـه     

رسد که فقـط  او در پایان به این نتیجهمى. لسفى مقایسه کندف

مراحل . در دو مرحله بین اهداف حقوق شباهتکامل وجود دارد

:اند ازعبارتپاندو اهداف حقوق در نظر 

در این مرحله هدف اصلى حقوق تأمینصـلح و   :حقوق باستان. 1

امنیت و جلوگیرى از جنـگ و خونخـواهى اسـت؛براى همـین     

تا براى جبران هر صدمه و جرمى،قصاص برابر مقرر  سعى شده

.شود

هاى هدف آن، تأمین شفافیت و صراحتفرمان :حقوق منضبط. 2

نمونه کاملآن را در حقوق روم  پاند. قانونى و هماهنگى آنهاست

بیند که در آن دعوا و قرارداد جنبهتشـریفاتى داشـت و بـه    مى

حقوق به . شدمى صورت کارها بیش از اراده واقعىاهمیت داده

رسـاند، بـه   اى بود که خودسرىدادرس را به حـداقل مـى  گونه

 پاندبه عقیده . اى که او فقط مأموراجراى قواعد بود و بسگونه

مـیلادى ایـن مرحلـه را     15و  14هـاى  حقوق انگلیس درسده

.پیموده است

هاى اخلاقى در عرصهحقوق در این دوره آرمان: عصر انصاف. 3

دوطـرف  » امانـت و درسـتى  «، »حسـن نیـت  «شـود؛ وارد مى

حقـوقطبیعى و انصـاف   . قرارداد بیش از تشریفات اهمیت دارد

حقوق انگلـیس در  . گیردمعیار تمیز حق، و داد و ستم قرارمى

.این مرحلهرا پیموده است 18و  17هاى سده

انضـباط  «این دوره، اهـداف ویـژه مرحلـه   : مرحله رشد حقوق. 4

از یـک طرف،قاطعیـت و   . هم داشـت را بـا » انصاف«و » حقوق

صراحت هدف اصـلى حقـوق اسـت؛ از طرفـدیگر، انتظارهـاى      

اشخاص و برابرى آنها در برابر قـانون نیزمـورد احتـرام حقـوق     

حقوق آمریکـا و انگلـیس درسـده نـوزدهم ایـن دوره را      . است

عدم تـأثیر قـوانین   «هاىمربوط به تکامل نظریه. گذرانده است

راىتساوى حقـوق زن و مـرد، از جملـه    و مبارزه ب» در گذشته

.هاى یاد شده استآثار تمایل به رسیدن بههدف

در آن اخـلاق اجتماعى،جـاى    :سازى حقـوق دوران اجتماعى. 5

محـدود  . گذاراناسـت بخش قانوناخلاق برترین را گرفته و الهام

شدن حق مالکیت، محدود شـدن آزادىقراردادهـا، شناسـایى    

 ــشخصــیت ــد ش ــوقى مانن ــاى حق ــن، از ه رکت،اتحادیه، انجم

انگلستان، آمریکا . است» حقوقاجتماعى«هاى بارز مرحله نشانه

و بیشــتر کشــورهاىاروپاى غربــى اکنــون در ایــن دوره قــرار  

.دارند
33

نشان داده هگلبا الهام گرفتن از فلسفه تاریخ  پاندترتیب، بدین

است که چگونه هدف حقـوق در بسـتر تاریخـدگرگون شـده،     

او . هـاى حقـوقى را بـه دنبـال خـودبرده اسـت      هحقوق و نظری

هاى حقـوقى بـاتحول قواعـد آن    خواسته از مقایسه سیر آرمان

پـذیرى در حقـوق و   نتیجه بگیرد که چه عـواملى موجبتحـول  

هـایى از  جانشینى مراحل مزبـور گردیدهاسـت، و چـه آرمـان    

یـک  فرهنگ کنونى سرچشمه گرفتهو رهبر حقوق شده و کدام

.هاى موجود سازگار نیستباآرمان از قواعد حقوق

بنـدىحقوق،  باید این نکته را یادآور شد که ملاك مرحلـه      

هـا،  اىاز ویژگىصورت نوعى و غالبى قواعد است وگرنه در پاره

.ممکن است، مراحل مزبور مشترك باشند
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طرحکرد،  پاندکه » شناسىحقوق مبتنى بر جامعه«نظریه      

هاى حقوق تحققىو دولتى با نظریه موجب گشت که در آمریکا

دانان کوشیدندحقوق را در بستر رو شود، و حقوقشکست روبه

 ایرینـگ گونه که اوبـه پیـروى از   همان. اجتماعى بررسى کنند

دان بزرگ آلمانى، حقوق رانتیجه مبارزه و تعادل منـافع  حقوق

، استاد فرانسوى، نیز این نتیجـه  ریپرفردى و اجتماعى دانست،

شناسـى حقـوقى خـود پـذیرفت و     ه صورت دیگرىدر روانرا ب

حقوق را نتیجهمبـارزه نیروهـاى اجتمـاعى شـمرد، و پـس از      

را در ایـن زمینـه    نیروهاى سازنده حقوقبازنشستگىکتاب 

هـایش بـر اخـلاق و    در نوشته ریپربا این تفاوت که .تألیف کرد

.تمدنمسیحى بیشتر تکیه داشت
34

سمتأمل در پیامدهاى پراگماتی

و ویلیـام جیمـز  گرایـى ـ کـه    رویکرد پراگماتیستى و مصـلحت 

آن را بنیاد نهاد و دیگران پیروان ایناندیشـه   پرستر از او پیش

هـاى فکـرى   آن را اصلاح و تکمیل کرد ـ از این نظر کهفعالیت 

سازد و بـه آن نمـاد   هاى زندگىهمگام مىرا تا حدى با واقعیت

یسـته تحسـین اسـت؛ بـا     بخشد، امرىپذیرفته و شاواقعى مى

گرایـان  ها را حـس شناسى پراگماتیستوجود این، روششناخت

گیرنــد گرایــان ایــراد مــىحــس. انــدوخردگرایــان نقــد کــرده

گرایان قلمرو تجربه را  به امـور بـاطنى و مباحثفلسـفه    کهعمل

. ناپذیرنـد اند، در صورتى که ایـن امورتجربـه  اولى گسترش داده

ها بر د که اعتمادافراطى پراگماتیستگیرنخردگرایان خرده مى

تجربه موجب گردیـده تـا نقشـعقل در اثبـات حقـایق نادیـده       

در نگـاه گذرا،اندیشـه مزبـور اشـکالات مبنـایى      . انگاشته شود

:بسیارى دارد

زنـدگى  «اند کهها مدعىپراگماتیست: اعتماد افراطى بر تجربه. 1

ى بـوده  گاه منطقى نبوده؛ این زندگى همیشـهتجرب حقوق هیچ

ها وقـوانین اسـت، تفـاوت    حقوق زنده با آنچه در کتاب» .است

هاى سرچشمه و بنیانقواعد حقوق، جامعه و گروه. اساسى دارد

بنـابراین،حقوق چهـره توصـیفى دارد و همـواره     . انسانى اسـت 

درصدد کشف واثبات قواعـدى اسـت کـه سـاخته و پرداختـه      

انسـان  . گـاه قطعـى نیسـت   تصـورات بشـر هـیچ   .اجتماع است

ــه مــى ــع  همیشهتصــوراتش را تجرب ــراى رف کنــد و آنچــه را ب

.گزینــدنیازهایشــمؤثر و مفیــد اســت برمــى
35
در ایــن نگــاه،  

ــدر شــبکه ــهحقیقت ــا  اى از تجرب ــاهى و پیوســته ب هــاى نامتن

.کندیکدیگررشد مى

در صورتى که تجربه از اثبـات همـه حقـایق هسـتىعاجز          

الم اســـــت، و بســـــیارى از حقـــــایق موجـــــود در عـــــ

نادیـده انگاشـتن نقـش عقـل در کشـف      . ناپذیرندهستىتجربه

هــا وتبیــین حقــایق جفــاى دیگــرى اســت کــه پراگماتیســت 

توانـد جانشـین عقلشـود،    چون نه تنها تجربه نمى. اندرواداشته

.بلکه خود تجربه در مواردى نیازمند عقل است

و پیـروانش بـاطرح    ویلیـام جیمـز  :عینیت حقیقت و مصلحت. 2

اى ازحقیقـت ارائـه   راگماتیستى، در واقع تعریـف تـازه  فلسفه پ

هـا در اندیشـه   هـا وسـودمندى  دادند و حقیقت را مظهر خوبى

اى حقیقـت دارد کـه از   در این رویکردقضـیه . انسان پنداشتند

حقیقـت آن  . نظر انسان سودمند و داراىنتیجـه عملـى باشـد   

.هایش بهتر یـارى کنـد  است که انسان را در نیل بهخواسته
36

کـه  اى است براى اندیشـه مـا، همچنـان   فقطوسیله» حقیقت«

اى است براى اعمـال مـا و سـرانجام، حقیقـت     وسیله»صحیح«

.آناست که سودمند باشد
37

عینیت حقیقت و مصـلحت کـه هسـته مرکـزى ایناندیشـه را      

میانآن دو حـداقل از  . دهد، ادعاى خلاف واقع استتشکیل مى

الامر بهمعناى واقع و نفسحق . نظر مفهومى تفاوت وجود دارد

دهـد، در  اى از وجود رابه خود اختصاص مـى بودن است و رتبه

صورتى که سودمندى و بهمصلحت بودن، امرى اضافى و نسبى 

یک چیزىممکن است در عـین حقیقـت داشـتن بـراى     . است

.بعضى سودمندنباشد
38

در نوع رابطـه میـان آن دو، بـه طـور      

توانـد مفیـد   نباشـد، نمـى  هر چیزى که حق : توانگفتقطع مى

که در قـرآن کـریم، ایـن رابطـه بـه خـوبى ترسـیم        چنان.باشد

کسانى که مشرکان غیـر  . دعوت حق از آن اوست«: شدهاست

آنهـا  .گوینـد به دعوت آنها پاسخ نمى ]هرگز[خوانند ازخدا مى

هاى دسـت خـود را بهسـوى آب    همانند کسى هستند که کف

هرگزنخواهـد رسـید، و    گشاید تا آب بـه دهـانش برسـد، و   مى

».دعاى کافران جز در گمراهى نیست
39

از . در آیه شریفه میان حق و مصلحت رابطه برقـرار شدهاسـت  

این منظر حق چیزى جز عینیت و واقعیت و مایهخیر و برکت، 

قرآن . و باطل چیزى جز وهم و پندار و منشأ شر وفساد نیست

زیبا بیان کـرده  کریم این موضوع عقلانى را با مثالحسى گویا و 

.است

هاضمن پراگماتیست ):گرایىفایده(تفسیر مصلحت به منفعت . 3

تأکید بر عینیت حقیقت و مصلحت آن را به منفعتو سودمندى 

ــى  ــیر م ــدتفس ــط   . کنن ــتىحقوق فق ــرد پراگماتیس در رویک

آور نیست، بلکهنظـامى اسـت کـه در    اى از قواعد الزاممجموعه

ابـد؛نظامى کـه در آن حـداکثر    یآن، منافع متعارض تعادل مى

هدف اصلى . شودترین برخوردممکن فراهم مىها با کمخواسته

حقوق جمع کردن وهمگام ساختن منافع گوناگون و متعـارض  

.بر پایه منافع وظیفه حقوق است» مهندسى اجتماعى«.است



٣٣

اطلاقمنفعـت  . این برداشت نیز شایان مناقشه و تأمل است     

خصى در مواردى، دلیل بربطلان این تفسـیر  بر فرایند آنى و ش

در رویکـرد  . و قرینه بر عدم عینیت مصـلحت بامنفعـت اسـت   

وجه دینى، نسبت میان مصلحت ومنفعت عموم و خصوص من

: شاید بتوان ایننسـبت را از قـرآن کـریم اسـتظهار کـرد     . است

بعضى از آیات قرآنکریم بر نقطـه اجتمـاع مصـلحت و منفعـت     

: فرمایـد اى که در بیان فلسـفه حـج مـى   د آیهدلالت دارند؛مانن

»ــم لَه عنَافوامدــه ــاگون  )28: حــج(»لیشْ ــافع گون ــا شــاهد من ؛ ت

وأَنزَلْنَا الْحدیدفیه «: فرمایداى درباره آهن مىیا آیه. خویشباشند

؛ و آهن را نـازلکردیم کـه   )25: حدید(»بأْس شَدید ومنَافع للنَّاسِ

در این دو آیـه،  .وى شدید و منافعى براى مردم استدر آن نیر

انـد کـه   مناسک حج و آهن اسباب تحصیل منافعشمرده شـده 

اسباب کسب مصالح نیز هستند؛ یعنىمصـلحت و منفعـت در   

درمواردى منفعت وجود دارد، . این مورد باهم جمع شده است

که قرآن کریم در مورد خمر چنان.ولى مصلحتى در کار نیست

یسأَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثْـم  «:فرمایدمىو میسر 

از تو درباره شراب  ]اى پیامبر[؛ )219: بقره(»کَبِیرٌ ومنَافعللنَّاسِ

ــزرگ و  و قمــارمى ــاهى ب ــو در شــراب و قمــار گن پرســند؛ بگ

طبـق آیـه شـریفه، قمـار و شـراب      . منافعىبراى مـردم اسـت  

در . ولـــى در آنهـــا مصـــلحتى وجـــود نـــداردمنفعتدارنـــد، 

شود، امـا منفعتـى وجـود نـدارد؛     مواردىمصلحتى مترتب مى

دهـد مانندآیاتى که ضرر را به خداونـد اسـتناد مـى   
40

و آن را  

.داندها مىبهمصلحت انسان
41

در این دسـته از آیـات ضـرربه     

دلیل استمال بر مصلحت بـه خداونـد اسـتناد یافتـه اسـت،اما      

واللّه لاَ یحب «بل استناد به خداوند نیست؛ چونمفسده هرگز قا

ــاد؛ و خداونــد هرگــز فســادرا دوســت نــدارد)205: بقــره(»الفَس .

گونه که مضرت و مفسده مترادف ومتعادل هم نیسـتند،  همان

شاهد دیگرى بر . مصلحت و منفعت نیز معادل همنخواهند بود

ضـار بـه   افتراق بین مصلحت ومنفعت این است که منـافع و م 

.شوددنیایى و آخرتىتقسیم مى
42
اما مفسده چنین تقسـیمى   

چــون ظــرف مفســده فقــط در دنیاســت،     . تابــدرابرنمــى

.مفسدهآخرتى قابل تصور نیست
43

:شهید مطهرىبه گفته 

مسئله مصلحت بـا مسـئله منفعـت نبایـد اشـتباه      

مصـلحت  . مصلحت دائـر مـدار حقیقـت اسـت    .شود

یکـــدیگر وحقیقــت دو بــرادر هســـتند کــه از    

مصـلحت یعنـى رعایـت حقیقـت را     . شوندجدانمى

.منفعت استکه اینکردننه رعایت سودخودراکردن
44

گرایى مطلوب است، اما همـواره منفعـت را مصـلحتتلقّى    فایده

کردن و آن را معیار حقیقت قرار دادن به منزلـه انکارحقیقـت   

حقیقت ارزشمند است، هرچنـد در ظـاهرنفعى نداشـته    . است

اگرعـدالت خـوب اسـت،    . انند حسن عدل و قبح ظلـم باشد؛ م

کـه اگـر ظلـم    هیچ مصلحتى نباید مانع اجراى آنگـردد؛ چنـان  

شـریعت و  . ناپسند است، هیچ مصلحتى نباید آنرا مشروع سازد

کند که حقیقتمبنا و معیار است، منافع نیز بایـد  عقل حکم مى

فقط در این صورت است که سعادت .بر اساس حق تبیین گردد

اگر بشر بخواهد منافع خود را مـلاك قـرار   .شودشر تأمین مىب

دهد، همه امور وحتى حقیقت را با آن ارزیابى کند، نه تنها بـه  

.کندرود و سقوط مىرسد، بلکه به کژراهه مىسعادتنمى

ترینپیامـدها  از مهم» الأمرىحقایق نفس«انکار  :گرایىنسبى. 4

ــالش ــه آن،   و چ ــتى اســت؛ زیرالازم ــاى اندیشــه پراگماتیس ه

پیروان این اندیشه .ها و حقایق استگرایى در تمام زمینهنسبى

توانند مبناى محکمى براى قواعـدحقوقى و اخلاقـى ارائـه    نمى

.دهند

ن بامصـلحت  ها از حقیقت و عینیت آبرداشت پراگماتیست     

به معنـاى منفعـت موجـب تردیـد در ارزشبسـیارى از قواعـد       

گردد؛ چون مصلحت را یگانهملاك حق و باطل قرار حقوقى مى

دادن، موجـب پیــدایش رویکردنســبیت تمـام عیــار در دانــش   

.شودحقوق مى

اندو هیچ در نگاه پراگماتیستى، همه حقایق نسبى و اضافى     

ایـن ادعادرسـت   . وجـود نـدارد   ملاك مطلق و ثابتى در جهان

است که حق رونوشت امرى واقع است ـ یعنىقولى که مطابق  

با واقع باشد حق است ـ اما واقع ثابتنیست؛ زیرا که عالم متغیر  

پس بهتر آن است که گفته . است و امر ثابتى در آن وجودندارد

: قول حق آن است کهبر واقعیت موجود تأثیر نیکـو دارد : شود

تیجه نیکودارد، حق است، نه اینکه چون حق است، قول چون ن

کـه وقتـى شـخص حـالش خـوب      چنان. اشصحیح استنتیجه

.گوییم صحت مزاج دارد، نه بر عکساست،مى
45

رنگشـدن اعتبـار   هاى عمومى حقوق و کـم اعتنایى به نظریهبى

هاىفلسفى پراگماتیستى قاعده سابقه در آمریکا ناشى از آموزه

اتیستى وسـودجویى و عینیـت حقیقـت و    رویکرد پراگم. است

بـا ایـن   . سـازد منفعت، اعتقاد به حقایقو واقعیت را متزلزل مى

ها را حق جلوه داد؛ چون حقیقت با توان همهزشتىاندیشه مى

شود کـه از دقـت   هاىموفقیت، مفید و مصلحت تبیین مىواژه

گونـه کـه موفقیتـامرى    همـان . وشفافیت لازم برخوردار نیست

ـ نظیر موفقیت بـدخواهان وخیرخواهـان ـ مفیـد       نسبى است

اـن تنـوع    بودن و به مصلحت بودن نیز به شمارافراد انسانى امک

کند؛ پس حقیقت بهمعناى واقعى هرگز محقق نخواهد پیدا مى

.شد

هـاى  اگر گفته شود که موفقیت هـرکس در اشباعخواسـته       
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 شود؛ چـون هـر فـردى   طبیعى اوست، بازهم اشکال برطرفنمى

هـاى  تعارض میان خواسـته . هاى طبیعى مختلفىداردخواسته

گوناگون فرد را چگونهباید حل کرد؟ افزون بر این، هر انسـانى  

در عین اینکهطرفدار مصلحت انسـانیت اسـت، هرگـز دوسـت     

ــد  ــت بمان ــداردخودش در محرومی ــراى  . ن ــورت، ب ــن ص در ای

ارداد؟ یافتنحقیقت کدام دسته از تمایلات انسانى را باید ملاکقر

.دهدها نمىنظریه پراگماتیستى پاسخى صریح به اینپرسش

سـرانجام در اندیشهپراگماتیسـتى،    ):اصالت انسان(اومانیسم . 5

هـایش مـلاك هرچیـز وحتـى حقیقـت قـرار       انسان و خواسته

شـود و هـیچ چیـزى    گیرد و حقیقت امرى بشرى تلقّىمىمى

ادعــــاى . خــــارج از انســــان و تمــــایلاتش حقیقتنــــدارد

 پروتـاگوراس هاى معاصـر نزدیـک بـه ایـن گفتـه     راگماتیستپ

از » .انسان میزانهمه امور است«: گفتسوفسطایى است که مى

هایش نظر اینان، هیچ امرى بنفسه و مستقلاز انسان و خواسته

حقیقت مطلقاتابع حیات و نیازهاى انسان است . حقیقى نیست

و مطلـق  آنچـه را مـا واقعـى    . شـود و با تجربه بشر سـاختهمى 

.آیدنامیم در طى بسطو گسترش معرفت انسانى پدید مىمى
46
 

اسـت و  » فـرد «هـاى حکـومتى   هدف نهایىحکومت و سازمان

هاى خود نیازهایش تأمین اینفرصت که انسان بتواند با کوشش

اى فراهم شـود کههمـه   شرایط اجتماعى باید به گونه. رابرآورد

معه بسترىباشد بـراى  افراد زمینه ابتکار عمل پیدا کنند، و جا

.هاى اشخاص و به تلاش آنانپاداش دهدرشد صلاحیت
47

گیرىنتیجه

پراگماتیسم رویکرد فلسفى است که در آستانه قرن بیسـتمدر  

تأثیر این .آمریکا پدیدار شد و به سرعت در غرب گسترش یافت

اندیشه در علوم انسانى و به ویژه در دانشـحقوق بـر اهـل فـن     

الامـرى، افـراط در   ار حقـایق عینـى ونفـس   انک. پوشیده نیست

گرایى، اصـرار  گرایى، ترویج اندیشه نسبیت،تأکید بر فایدهتجربه

بر عینیت حقیقت و منفعت، وسـرانجام طـرح اندیشـه اصـالت     

تــرین پیامــدهاى اندیشــه انســان و اومانیســم افراطــى ازمهــم

به موازات گسترش این اندیشـه  . روندپراگماتیستى به شمارمى

هـاى فـراروى   تـرین چـالش  امـدهاى آنـدر غـرب، اساسـى    و پی

:توان فهرست کردپراگماتیسم رابه صورت زیر مى

شناخت تجربى به تنهایى کافى نیسـت؛ چـون باتجربـه    . 1     

اثبات شده است که تجربه از اثبـات همـه حقایقهسـتى عـاجز     

.ناپذیرنداست؛ بسیارى از حقایق موجود در عالمهستى، تجربه

رود؛ ترین منابع شـناخت بـه شـمارمى   عقل یکى از مهم. 2     

نادیده انگاشتن نقش عقل در کشف و تبیینحقایق جفـایى بـر   

تجربه نه تنهاجانشین مناسبى بـراى  . انسان و حقوق بشر است

.عقل نیست، بلکه خود تجربه براىاثباتش نیازمند عقل است

رحقیقت  گرایى مطلوب است، اما سودمندى را معیافایده. 3     

قرار دادن و سنجش مصلحت بر پایـه منفعـت بهمنزلـه انکـار     

حقیقت ارزشـمند اسـت، هرچنـددر ظـاهر بـه      . حقیقت است

.مصلحت نباشد و نفعى نداشته باشد

هــا بــا طــرح اندیشــه نســبیت، حقــوق را پراگماتیســت. 4     

گرایــى خــارج ســاخته، آن را بــه علــم     ازخصــلت آرمــان 

هدفى جز تأمین منـافع بیشـتر و   کند که غیرارزشىتبدیل مى

ــدارد تحققخواســته ــادى انســان ن ــاى م ــل  . ه ــین دلی ــه هم ب

ــت      ــلاق و عف ــلاف اخ ــور خ ــدن ام ــانونى ش ــاهد ق امروزهش

در کشـورهایى هسـتیم کــه   ... بـازى و عمـومىنظیر همجـنس  

.اندهاى بشرى قرار دادهحقوق رادر خدمت خواسته

زدن رمحکگرایى و همه امـور را بـا خواسـت بش ـ   انسان. 5     

. ها در ترویجآن اهتمام دارندستم دیگرى است که پراگماتیست

توسعه تدریجى این طرز تفکر به حذفخـدا از زنـدگى انسـان و    

.در غرب انجامیده است»انسان خدایى«گیرى اعتقاد شکل

بندى نهایى، اندیشه پراگماتیستى با نگرشصـحیح  در جمع     

هـا بـا اتخـاذرویکرد    سـت دینى سازگارى نـدارد؛ زیـرا پراگماتی  

سکولاریستى نقش دیـن و امـور معنـوى و اخلاقىـرا نادیـده      

پندارنـد و آن را  گیرند؛ مصالح و منافع را محدود به دنیامىمى

در رویکـرد  . کننـد گـذارىمى هاى مـادى ارزش بر اساس لذت

هـا و بهـویژه در حقـوق بسـیار     دینى، نقش خدا در همه زمینه

اى که حقخدا به عنوان منشأ حقوق هنماید، به گونبرجسته مى

حقوق امرىاعتبارى است، امـا ریشـه در حقـایق    . مطرح است

قلمرو مصالح و مفاسد نیـز گسـترده   . الامرىداردعینى و نفس

گیـرد، حتـى در مقـام تعـارض     است؛ دنیا وآخرت را دربر مـى 

بـــا توجـــه بـــه پیامـــدها و . مصـــالحاخروى مقـــدم اســـت

ه پراگماتیستى نه تنها به صـلاح  هاىمزبور، تداوم اندیشچالش

.گرایى واقعى استبشرنیست، بلکه نقطه مقابل مصلحت
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